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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  17شمارة پياپي  -1391 پائيز – ومسشماره  – پنجمسال 
  

  »پريشان«شناسي كتاب سبك
  )15-34 ص(

  
  1چنور برهاني

  24/12/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  91/ 3/ 20 :تاريخ پذيرش قطعي

 

 
  

  چكيده
در سه سـطح زبـاني، ادبـي و فكـري مـورد      » پريشان«ي كتاب در اين مقاله ويژگيهاي سبك

 21(در سطح زباني استفادة قاآني از لغـات و تركيبـات عربـي متعـادل     . بررسي قرار ميگيرد
است اما استفاده از لغات و مفردات و ساختارهاي نحوي كهن باعث ناهمگوني زبانش ) درصد

پذيري از زبان عامه مشهود نيست و بسامد سازي و تأثيردر اين اثر ابداع و تركيب. شده است
مهمترين ويژگي نحوي اثـر كـاربرد وجـه وصـفي و     . كلمات ركيك و مستهجن فراوان است

  . حذف افعال به قرينة لفظي است
المـزدوج،  در سطح ادبي استفاده از صنايع بديع لفظي مانند جناس، سـجع، ازدواج، تضـمين  

-معنوي به ترتيب تضاد و مقابلـه، تلمـيح و مراعـات   ترصيع و موازنه و در ميان صنايع بديع 

كاربرد تشـبيه  . المثل نيز وجود دارداستشهاد به آيات و احاديث و ارسال. النظير فراوان است
فراوان است كه در اغلب اين تشبيهات طرفين تشـبيه از نـوع محسـوس بـه محسـوس و از      

  . ه مركبّ هستندلحاظ افراد و تركيب تشبيهات مقيد به مركبّ يا مركبّ ب
پريشاني در تبويب و ساختار حكايـات،  در سطح فكري عدم پايبندي به اخلاق و عفتّ كلام، 

  .افراط و تفريط از مهمترين ويژگيهاي اين اثر است جبرگرايي، ، تظاهر به عرفان
  

  كلمات كليدي
  سبك، پريشان، ويژگيهاي زباني، ادبي و فكري، بررسي آماري

  
  

                                                 
  Chnour_borhani@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي    .  1
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   مقدمه
قـاآني در سـه سـطح زبـاني، ادبـي و فكـري       » پريشـان «به بررسي سبكي كتـاب  اين مقاله 

  . ميپردازد و بسامد آماري ويژگيهاي زباني و ادبي آن را ارائه ميدهد
 بـدنيا  شـيراز  در ق، هـ 1222 سال گلشن، در محمدعلي فرزنداللهّ شيرازى  ميرزا حبيب

 قاجار محمدشاه دربار به و رفت تهران به سپس گذراند؛ مشهد شهر در را آمد و تحصيلاتش
 زبان به كه فارسي زبان است شاعر نخستين او. شد مقرّب شاه ناصرالدين نزد بعد و يافت راه

  )166ص: زاده آدميت، جلد چهارمفارس، ركن سرايان سخن و دانشمندان(. كامل يافت آشنايي فرانسه

 بود خراسان و كرمان والي كه رقاجا السلطنهشجاع بعداً ولي بود حبيب ابتدا در او تخلّص
 الشـعراء،  يقـة حد(. كـرد  پيشـنهاد  را »قـاآني « تخلّص او به) قاآن اوكتاي( فرزندش نام مناسبت به

  )1401:بيگي شيرازي، صديوان

 ايـران  ادبيـات  تاريخ(. به سبب صراحت گفتار، سادگي اشعار و مضامين تازة اوست شهرت قاآني

  )338: صخاتمي،  ادبي، بازگشت دورة در

مسمط آزموده، امـا در هـيچ يـك بـه انـدازة قصـيده       او طبع خود را در قصيده و غزل و 
  )338: همان(. مسمطهاي او از بهترين مسمطهاي دورة قاجار است. توفيق نيافته است

 مقبـرة  نزديك عبدالعظيم حضرت در او قبر .درگذشت تهران در ق هـ 1270 سال قاآني
  )1402: بيگي شيرازي، صالشعراء، ديوانيقةحد(. است حضرت شاه عبدالعظيمة ابوالفتوح رازى در آستان

نخسـتين چـاپ   . اسـت  تبريز و هندوسـتان چـاپ شـده    ،يوان قاآني به كرات در تهراند
در تهـران بـه    ش،چهار سـال پـس از مـرگ    ق. ـه 1274در سال  اوديوان  ةمضبوط و پاكيز

ترين گد رضا كلهر، يكي از بزرخط ميرزا محمو الدوله، يكي از شاهزادگان قاجار جلالدست 
 22تـا   21اين نسخه كاملترين ديوان قاآني و حـدود   .انجام رسيداستادان خط آن زمان، به 

  .هزار بيت است
دارد كـه آن را در سـال    »پريشـان «بـه نـام   ي ليف منثـور أت ،ديوان اشعار علاوه برقاآني 

. كـرده اسـت  ليف أد شاه قاجار تبه نام محم ق به طرز و اسلوب گلستان سعدي و. ـه 1252
ح و سرگذشـت و  يدر آداب و سـير و نصـا  پنـد   95و حكايت  121عبارت است از اين كتاب 

چند درهم ريخته و برخي نظم و نثر  و هزلي جد«ف لّؤبه قول خود مكه آن  ريف و نظايلطا
 تـاريخ ( .يابـد مه مـي خاتدر سي و سه پند با فصلي در نصيحت ابناي ملوك و » به هم آميخته

  )341: خاتمي، ص ادبي، بازگشت دورة در ايران ادبيات

كـه  » منظومة كرد سبزواري«حكايات و پندها تركيبي از نظم و نثر هستند، جز حكايت 
. فقط به نظم است؛ طول حكايات يكسـان نيسـت، برخـي بسـيار كوتـاه و برخـي طولانينـد       

ه از يـازده كلمـه بـه نثـر و دو بيـت شـعر       است ك ـ» خانمانشوريدة بي«كوتاهترين حكايت 
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  17/»پريشان«شناسي كتاب سبك
 

 

. تشكيل شده است و سه حكايت ديگر نيز با چند كلمه بيشتر پس از اين حكايت قرار دارند
دل آرامي كه «طولانيترين حكايت پريشان . در ميان پندها، كوتاهترين پند هشت كلمه دارد

  .شامل دوازده صفحه است» ربيع نام داشت
تعداد ابيـات در حكايـات   . ترين آنها حداقل دو بيت شعر دارندتمام حكايات حتيّ كوتاه

ابيات به زبان . بيت شعر دارد 90» حكايت هندويي كه بيمار شد«طولاني بيشتر است؛ مثلاً 
بيت در حكايات و پندها و  873بيت در مقدمه،  65بيت است كه  945فارسي و در مجموع 

ب مثنوي و قطعه هستند اما گـاه از سـاير قالبهـا    بيت در خاتمه قرار دارد و اكثراً در قال 13
  .مانند غزل هم استفاده شده است

به صورت جداگانه و مستقل به چاپ نرسيده بود  1338تا پيش از سال » پريشان«كتاب 
كه دبيـر  » اسمـاعـيل اشرف« 1338و منضم به اشعار قاآني بود تا اين كه در فروردين سال 

بـه بعـد، ايـن     1273بلة چندين نسخة خطي و چـاپي از سـال   انجمن ادب فارس بود، با مقا
  . اين چاپ اكنون در بازار ناياب است. كتاب را تصحيح كرد

  
  پيشينة تحقيق

سبك شعري قاآني و تأثيرپـذيري آن  «: اي تحت عنوانشناسي شعر قاآني مقالهدربارة سبك
و محمدرضا عزيـزي   توسط دكتر محمد حسن فؤاديان» از ادبيات مصنوع مملوكي و عثماني

اي كـه مسـتقلّاً بـه    نوشته شده است كه در مجلة بهار ادب به چاپ رسيده است؛ امـا مقالـه  
  . پرداخته باشد، به نظر نگارنده نرسيده است» پريشان«شناسي كتاب سبك

  
  »پريشان«ويژگيهاي زباني ) الف 
  ويژگيهاي صرفي  -1/الف
  متن ها و اصطلاحات خاصواژهكاربرد  – 1- 1/الف

در موضوعات مختلـف از قبيـل فكـاهي، منـاظره، اخلاقـي،      » پريشان«از آن جا كه حكايات 
عرفاني، ادبي، تاريخي و عشقي هستند، واژگان و اصطلاحـــات مختلف و مربـوط بـه همـة    

  . موارد فوق در آن ديده ميشود
  ميزان كاربرد لغات و تركيبات عربي – 2- 1/الف

 21ان به طور تقريبي مشخص شود شبي به كار برده شده در پريبراي اين كه مقدار لغات عر
لغت  4167صفحه يعني ده درصد از كل كتاب را در نظر گرفتيم؛ در اين صفحات از مجموع 

. لغت فارسي بود 3293لغت عربي و  874، )با احتساب حروف اضافه، عطف و نشانه(موجود 
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علاوه بر لغات، تركيبـات اضـافي و   . درصد فارسي است 79درصد از لغات عربي و  21يعني 
-وسيع   ، عياذ باالله، رقيق القلب، االله حسبةاللسان، رطب: جار و مجرورات مانند وصفي و گاه

دو جملـة  . هم در پريشان ديده ميشـود ... الامر و ، نفسالجيشمقدمةاالله، لاجرم، الخلق، بعون
  .دعايي عربي نيز در اين كتاب وجود دارد

  كاربرد لغات دخيل غير عربي –3- 1/الف
دانسـته و بـا زبـان    هر چند قاآني علاوه بر زبان مادري، زبان عربي و تركي را به خـوبي مـي  

  :، اما در اين كتاب تنها دو لغت غير عربي بيگانه وجود دارد1فرانسه نيز آشنايي داشته است
لكـت خـويش يرليـغ    و به اطراف مم«: يرليغ كه لغتي مغولي است به معني فرمان پادشاه. 1

  185ص» .فرستد تا اهالي هر مملكتي معاملت خويش را بدانند
 .كه آن را موت يا فساد عضوي خشك ميگويند» سفاكلوس«شقاقلوس كه مصحف يوناني . 2

  كاربرد جمع مكسر براي كلمات غير عربي – 4- 1/الف
ر عربـي را نيـز بـه    قاآني علاوه بر استفاده از جمع مكسر براي كلمات عربي، گاه كلمـات غي ـ 

  :بسته است؛ مثال همين صورت جمع
  119ص» ...كه در معصيت و نافرماني تالي شيطان بود اماردامردي از «
  199ص» ...و قس علي هذا اوباشو  رنوداز قبيل «
  كاربرد باستانگرايي – 5- 1/الف
عيـار قـرن   ي استفاده كرده است كه نسبت بـه زبـان م  ني گاه از لغات يا ساختارهاي نحوئقاآ

سيزدهم و حتيّ در مقايسه با زبان خود كتاب كهنه و متروك هسـتند؛ مـثلاً او از اسـمها و    
بـا  استفاده كرده يـا  ... و ) 61ص( شميده، )79ص(، فسان )64ص(صفاتي چون فاره و شاره 

  49ص» ...است اندرياد  بههنوزم « :يك متمم دو حرف اضافه آورده است
بـه عنـوان مثـال يـاي     . يز به شيوة كهن نظر داشته اسـت او در ساخت و صورت افعال ن
 »سـوختندي مـي «و » برافروختندي«) 56ص(» نديدندي«استمراري را در آخر افعالي چون 

تأكيـد بـر سـر    » ب« استعمال كرده است و يا) 148ص(» غنودندي« و » بودندي«) 77ص(
  )114ص(» بگفت«، )86ص(» بميزيد« :فعل ماضي آورده است؛ مانند

  ).122ص(» برفت«و 
  :قيود نيز ديده ميشود؛ مثالدر كاربرد اين شيوه در موارد متعدد 

  114ص» .دانم كه هزار دينارم اكنون به كار نيست نيك! خدايا«
  114ص» .نخفت تا خورشيد از مشرق برآمد همهو شب «

                                                 
  166ص: فارس، ركن زاده آدميت، جلد چهارم سرايان سخن و دانشمندان . 1
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 49ص» .يكي از امراي خراسان حاضر بود قضا را«
گاهي مست قدرت اويند و گاهي مست رحمت او؛ توانا خدايي كه بيخودان بزم محبت، «
  2ص» ...هر چشمي بيخود برهم زنند، برهان قدرت اوست چه

بر آن معمولاً قاآني به منظور استيناف و آغاز كردن جملـه يـا برگشـتن بـه ادامـة      علاوه
 14(» الجملـه في«، )بار 17(» القصه«ماجراي حكايت بعد از ابيات ضمنِ حكايات، از كلمات 

  .استفاده است) بار 3(» الحاصل«و  )بار
-باسـتان «استعمال لغات و ساختارهاي نحوي كهن يكي از انواع هنجارشكني است كـه  

اما سؤال اينجاست كه آيا استفادة قاآني از باستانگرايي . گفته ميشود» آركائيسم«يا » گرايي
باعـث نـاهمگوني   داراي ارزش هنري است يا خير؟ پاسخ به اين سؤال قطعاً منفي است زيرا 

  .زبان او شده است
  تركيبات نو و ابداعي – 6- 1/الف

  :در اثر قاآني تنها دو كلمة تازه و ابداعي وجود دارد
 18ص» .اگر از يك طرف لطمه خورد، ميانجي از دو طرف كندعواو مجرّب است كه «
  81ص» ؟و پاسبان چه كند درنگهداراي را كه نه در است و نه بام              خانه«
  تأثيرپذيري از زبان محاوره – 7- 1/الف

در اين كتاب تأثيرپذيري از الفاظ زبان محاوره نزديك به صفر است؛ فقط در يك مورد قاآني 
نوشته كه آن هم براي ايجاد جنـاس بـا   » ماس«را مخفّف كرده و به صورت » ماست«كلمة 
  :قبلي است كلمات
 كاسه و اجتماع توشه و دانه و صد دينار جهت و صد دينار به جهت ابتياع كوشه و خان«

  114ص» ...ماسو شيشه و  طاسو 
  لغات ركيك و قبيح كاربرد  – 8- 1/الف
يگانـه  «. بسامد لغات ركيك و قبيح فراوان و موجب تنزّل اين اثر شـده اسـت  » پريشان«در 

زياده از حد باشد كه الذكر ميچيزي كه ماية انحطاط قاآني شده، فقط استعمال الفاظ شنيع
به كار برده است و البته اگر از ديگر طبقات مردم زشت و قبيح باشد، از ارباب كمال اقـبح و  

  )388ص: جلد چهارم ، مدرس،الأدبنةريحا(» .باشدتر ميزشت
روي سـاده «و حكايـت  » 34، صلي ـبخ تـوانگر حكايـت  « حكايات مسـتهجن اي از نمونه

  : شودات قبيح در صفحات زير ديده ميبعضي از كلم .هستند» 124لوح، صساده
34 ،36 ،40 ،60 ،85 ،90 ،107 ،119 ،120 ،125،144 ،145 ،147 ،148 ،150 ،

175 ،176 ،178.  
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  ويژگيهاي نحوي  -2/الف
  كاربرد وجه وصفي –1- 2/الف

 21چهار دهم درصد از كتاب، يعنـي هفـده مـورد در    »  پريشان«كاربرد وجه وصفي در 
  :مثال. صفحه است

 23ص» ...به خادم گفت خوش آمده،اند كه امير را از آن سخن به غايت آورده«

  38ص» .خود نيز بخنديد گفته،اي مضحك لوح گمان برد كه مگر لطيفهساده«
  حذف افعال به قرينة لفظي –2- 2/الف
صدم درصد است؛ اما حذف افعال به قرينة  62حذف افعال به قرينة لفظي » پريشان«در 

  :مثال. بدون قرينه معمول نيستمعنوي يا 
لاجرم احول را از غرائب آن احوال انبساطي تمام بر دل طاري شد و ايـن سـخنش بـر    «

 23ص» :....زبان جاري
  81ص» ...خواستند زبان به لعن باز كنند و سنان به طعن دراز«

 تكرار افعال –3- 2/الف

رها تكرار دستوري صـرف نيسـت،   اين تكرا. قاآني گاه بعضي از افعال را عيناً تكرار ميكند
. المزدوج و در خدمت افزايش موسيقي كلام استبلكه نوعي تكرار بلاغي براي ايجاد تضمين

  :البته بسامد تكرار افعال نسبت به حذف آن كمتر است؛ مثال
  23ص» .شود، شكر و حقگزاري من مكرّر شوداگر در حق من نعمتي مقرّر «
  78ص» .بوديمر و اسي بوديماي برادر كاش سير «

 »كردن«در معني » نهادن« –4- 2/الف

دارد، براي اجتناب از تكرار، به جاي فعـل  » كردن«قاآني در مواردي كه دو جمله با فعل 
  :مثال. استفاده ميكند» نهادن«دوم از فعل 

  13ص» .درج دهان باز كرد و گوهرفشاني آغاز نهاد«
 27ص » .وده گفتن آغاز نهادهفقيري زبان به شكر امير باز كرده بود و بيه«

  :استفاده ميكند؛ مانند» نهادن«اما گاه نيز بدون التزام، از فعل 
  144ص» .چون اين نوع جواب تلخ شنيد، به حكم الحق مرّ جوشيدن آغاز نهاد«
  148ص» .سوداي وصال بي بي پختن آغاز نهاد«

  كوتاهي جملات –5- 2/الف
آوردن جملات طولاني خـودداري شـده اسـت؛    جملات كوتاه هستند و از » پريشان«در 
  :مثال
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القصه بسي برنيامد كه عامل معزول شد و كسان حاكم به مصادرتش مبادرت جستند و «
» .چندان رنجه داشتند و شكنجه كردند كه چراغ عمرش بمرد و آتش ظلمش فـرو نشسـت  

  55ص
  درهم ريختگي اجزاي جمله  –6- 2/الف

باز آمديم بـر  «: يختگي در اجزاي جمله ديده ميشوددر اين كتاب فقط يك مورد درهم ر
  114ص» .سر حكايت

  » پريشان«در » را«كاربرد انواع  –7- 2/الف
  18ص »؟يرا در چه دان ايراحت دن كه دنديرا پرس يشيدرو«: »از«به معني » را«) الف
 148ص» .اشتباه را طپانچه بر سر وي زد«: »به«به معني » را«) ب

يكي از بزرگان كه تيغ شهامت را جوهر اسـت و كـان كرامـت را    « :ي فك اضافه»را«) ج
 13ص» .گوهر، از در درآمد

يكي را شنيدم كـه تـازه از مسـلك خراباتيـان درآمـده و      «: »در مورد«به معني » را«) د
  38ص» .مناجاتي شده بود

 165ص» .تماشا را پيش رفتم«: »براي«به معني » را«) هـ
منـاره را قالـب چـاه    ... زادگان گنجوري داشت كه از ملكيكي «: ي نشانة مفعول»را«) و

  41ص» .خواندي و قناره را ميخ خرگاه
  »را«حذف  –8- 2/الف

پـاس حرمـت   : گفـتم «: فقط در يـك مـورد صـورت گرفتـه اسـت     » راي مفعولي«حذف 
  18ص» ...دوستان دارم

  
  ويژگيهاي ادبي) ب
  صنايع بديع لفظي -1/ب
پـردازي و  لفـظ قـرار دارد و التـزام و تكلـّف در صـنعت     الشعاع معنا تحت» پريشان«در  

  . مخصوصاً استفاده از صنايع بديع لفظي مانند سجع و جناس، مهمترين ويژگي سبكي است
  هاي انواع جناس نمونه -1-1/ب
رد « )79ص(» خلَق«و » خلُق«، )58ص(» مخلص«و  »مخلَص« :جناس محرّف) الف  »بـ

  ).103ص( »درد«و   »درد« و» برد«و 
» باج«، )101ص(» سباحت«و » سياحت«، )86ص( »چشم« و» جسم« :جناس خط) ب

  ).114ص(» تاج«و 
  ).200ص(» معونت«و » مؤنت«، )75ص(» صيد«و » سيد« :جناس لفظ) ج
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 :جناس مكرّر) د

  35ص ».در مال فرزند ناخلف فرو بردند رندان دنداندور زمان چندانش امان نداد كه «

  100ص» .آغاز نهاد آفتاب عتابشنيدم روزي با «
  114ص» ...كرد باري زاريچندان كه روستايي در حضرت «
) 77ص( »رضـيع «و » وضـيع «، )49ص( »قناره«و  »مناره« :جناس مضارع و لاحق) هـ

  ).129ص(» وداع« و »سماع«و » نجد«و » وجد«
 و »سـير «، )49ص(» كنيسـه «و  »كيسـه «، )13ص(» نـامي «و » نـام « :جناس  زايد) و

  ).114ص( »طاق«و » طاقت«، )92ص(» حال« و» محال«، )78ص(» اسير«
و  »فتـوح «و » مفتـوح «، )75ص(» قيـد «و » قايـد « :جناس اشتقاق و شبه اشـتقاق ) ز

و » حريــف«، )96ص( »لــبن« و» لبــان«، )81ص(» ابــواب«و » بــواب«، )81ص( »مفتــاح«
  ).101ص(» حرف«

 :جناس مرفّو) ح

 5ص» آيد درپردهيد               خلق جهان را تمام آپرده درطلعت مقصود چون ز «

» .كـرد است، بدين نوع بيان حال مي محالبا اين كه نزديك به  محاليكي از اهل چهار«
  56ص

  18ص» .ها نرنجندبهتر آن است كه تنها برنجم و تن« :جناس مركبّ) ط
  : جناس قلب) ي
  76ص» ...توح شدهفتوح عقبات طرق مف تعاقب عقباتدر آن سال به جهت «
  77ص» .از جانش برآمد دمارافتاد و هر كجا آسياباني،  مدارهر كجا آسيايي بود از «
  سجع -2-1/ب

است؛ قاآني در آوردن » پريشان«بعد از جناس، سجع دومين صنعت لفظي پر كاربرد در 
 كـه -در ميان انواع سجع، سـجع متـوازي   . سازي كار را به اطناب كشيده استسجع و قرينه

  :مثال. بيشترين بسامد را دارد -ترين نوع آن استهنري
، )34ص(» بخيـل «و » قليـل «، )13ص(» شبسـتان « و» زمسـتان « :سجع متوازي) الف

  ).86ص( »كاشان« و» افغان«
و » ذكـر «، )81ص(» فـتح « و» رفـع «، )81ص( »طعـن «و  »حـرب « :سجع متوازن) ب

  ).148ص(» ورد«
، )55ص(» بيگانــه«و » يگانــه«، )14ص(» ازســ« و» يــازن« و »راز« :ســجع مطــرّف) ج

  ).93ص(» كوس«و » سالوس«
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  صنعت ازدواج -3-1/ب
كلماتي را پيوسته يا نزديــك به يكديگر ) نظم يا نثر(ازدواج آن است كه در اثناي كلام 
از ) 45: العلمـاي گركـاني، ص  ابدع البـدايع، شـمس  . (بياورند كه در حرف روي موافق باشند

اين صنعت بر سجعهاي متوازي و مطرفّ و نيز جناس مضارع و لاحق اسـت،  آنجا كه مبناي 
  :هاي فراواني دارد؛ مثالنمونه»  پريشان«در كتاب 

  64ص» .باشي قيد اماندر  كيد زناناكنون استغفار كن كه بافقي عمر از «
ان با دوستان در مي غصة فراقو  قصة عراقناچار وقتي از شيراز عزيمت عراق كردم و به«
  69ص» .آوردم
كـه  تا آن. اي شكستيحملهاي را به جملهاي گرفتي و هر بوقعهاي را  بقعهخدمتش هر «

   75ص» .ي در كار اسلاميان پديد آمدفتوحشد و  مفتوحقلعة سرخس 
  1)اعنات قرينه(تضمين المزدوج  -4-1/ب

  :الاين صنعت نيز همچون صنعت ازدواج بسيار مورد توجه قاآني بوده است؛ مث
اين اقرار سهل است و انكارش به غايت جهل و از اين غافل كه در آن عشوه رنگي است «

 57ص» .و در آن رشوه نيرنگي
اي برجيس است و نـه هـر   سحبان را با باقل چه نسبت و نادان را با عاقل؟ نه هر ستاره«

و نه هر  نه هر سياهي عنبر .هر شباني كليم نيست و هر معماري ابراهيم. مظلومي جرجيس
  14ص» .نه هر تلخي عقار است و نه هر تيغي ذوالفقار. غلامي قنبر

اول زني چون گل شكفته، دوم دختري چون در نسفته، سوم غلامي قنبر نـام، چهـارم   «
  148ص» ...كنيزي عنبرفام

  ترصيع و موازنه -5-1/ب 
» ريشـان پ«در  -فقـرات كـلام اسـت    در كه مبناي آن بر تقابل اسـجاع -ترصيع و موازنه 
  . بسامد فراوان دارد

  هاي ترصيعنمونه) الف
   69ص» .مصلحتي نيستحكمتي و اين همه فزع بياين همه جزع بي«

  87ص» از بس كه كشته پشته به زنهار شد زمان     نيبس كه خسته بسته گرانبار شد زم از«

  
                                                 

اسجاع متوازي و مطرّف و انواع  لقرينة نظم يا نثر به واسطة رعايت حرف روي در پايان جملات و تقاب مزدوج هماهنگ كردن دولاتضمين   ١ .
المزدوج تقارن و تقابل ميان دو يا چنــد المزدوج با صنعت ازدواج در آن است كه در صنعت تضمينتفاوت تضمين. ه استلجناس، در حشو هر جم

  ) 44 -43: نگاهي تازه به بديع، شميسا، ص(. پاره از كلام است نه دو يا چند كلمه
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  موازنه هاينمونه) ب
يــك دســت شمشــير زهــر آبــدار  بــه«
شـمعت چـه دانـم؟  ايخود پروانه تو«
بايـد رفــت هـر روزي بـه كــويي  چـه «

  

  82ص» بـه يـك دسـت دريـاي گـوهر نثـار       
 101ص» جمعت چه دانـم؟  ايتو خود آشفته

 102ص» چه بايد ديـد هـر سـاعت بـه رويـي     
  

   رد العجز علي الصدر -6-1/ب
رد العجز علي الصدر از ديگر صنايع بديع لفظي كه قاآني از آن سود جسته است، صنعت 

  :مثال. است
 دليل جنبش جان اسـتجنبش مژگان«

 قــدرت ةگهــي ز جذبـ ـآكــي بــودش  
 نور افشـان ميـان در بـزم جمـع     شمع« 

  

 جنبش جان چيسـت؟ پيـك قـدرت يـزدان     
 2ص» جنـبش مژگـان  آن كه خبر نـدارد ز  

ــوار    ــع از ان ــاني جم ــا زف ــمعب  104ص» ش
 

  قلب مطلب -7-1/ب
آرايي اسـت؛  ديده ميشود قلب مطلب و واج»  پريشان«كه در از ديگر صنايع بديع لفظي 

  :مثال. هاي آن محدود به يك تا سه مورد ميباشدهرچــند كه نمونه
 182ص» عتابي نهان اندر او صد خطاب                 خطابي نهان اندر او صد عتاب«

» .اقـل هر عـاقلي جاهـل شـدي و هـر جـاهلي ع     اگر گفتار هريك در گوش ديگري ماندي «
  18ص

  واج آرايي -8-1/ب
 شـكارقومي به كين دليرتر از شير جان«

 امشان كه از آن پيل در هـراس خم خدر 
ــو  « ــا تـ ــود خـــآفتابـ  ايداي نـــهخـ
  

 ون حريصـتر از مـرگ ناگهـان   خ ـيلي بـهخ 
 86ص» تيغشان كه از آن شير در فغان وز نوك

 101ص» ايودنمــاي نــهخجــز يكــي جــرم 
  

  صنايع بديع معنوي -2/ب
  تضاد و مقابله -1-2)ب

از همه پر بسامدتر است؛ در ده درصـد از صـفحات   » تضاد«در ميان صنايع بديع معنوي 
» مقابله«بار اين صنعت به كار رفته است؛ گاه تقابل فراوان كلمات متضاد، صنعت  40كتاب، 

  :را ايجاد كرده است؛ مثال
  129ص» .ل جستتحوي فصلبه اوان  وصلزمان ... تشويش ايمنيگشت و  نيش نوش«
  مربوط المماست با  لذّتمخلوط                     عدمماست با  هستي«

  149ص» نيست سمبي شهدمار و نيست           گنج بي غمبي عيشو  سوربي سوگ
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  پارادوكس -2-2)ب
 :دو نمونه از آن. بسامد بالايي ندارد»  پريشان«برخلاف تضاد، اين صنعت در 

 104ص» كام اگر جويي ز ناكامي طلب   دنامي طلب          نام اگر خواهي ز ب«
  104ص» عشق نه بيرون عالم نه درون               هم درون را حيرت از وي هم برون«
  تلميح -3-2)ب

بـار در ده   9، تلمـيح ميباشـد كـه    »پريشـان «دومين صنعت بديع معنوي پر بسـامد در  
  :درصد از صفحات كتاب تكرار شده است؛ مثال

ــرد« ــوت ك ــوي نب ــر دع  ابومســيلمه گ
ويـــن مســـلمّ بـــود كـــه خســـرو را «

  

 15» كذابش جز اين چه سود كه خواندند خلق 
 15ص» رود در گــوشعيــب شــيرين نمــي  

 

  103ص» ...ايتا آفلي از لذّت فنا غافلي، لايق بار امانت نه«
 النظيرمراعات -4-2)ب

مورد در ده درصد از  8فراوان و » پريشان«النظير در اعاتبعد از تلميح، كاربرد صنعت مر
  :صفحات كتاب تكرار شده است؛ مثال

 بـاماسـت و نـهدراي را كه نهخانه«
 غـرق يـار اسـت    سرتا  پايچنان از «
 عجــب و غــرور كــلاهت بــازهمچــو «

  

ــد؟     ــه كنـ ــبان چـ ــدار و پاسـ  81ص» درنگهـ
 93ص» كه هم ذكرش ز خاطر رفتـه هـم فكـر   

ــد ــه ةديــ ــيده شــ ــناس پوشــ  101ص» شــ
 

  تضمين -5-2)ب
 چنانكه در است، سروده خود ،را به استثناي چند بيت» پريشان« اشعار كتابتمام قاآني 

  :ميگويد خاتمه
 ســـ ـنيست در او عاريـت هـيچ ك  «

 جــز دو ســه بيتــي ز عــرب وز عجــم
  

ــس    ــه در او هســت و ب ــن اســت آنچ ــاص م  خ
 207ص» اري بــه زبــان و قلــمــــده جــــــكام

  

در ميان ابياتي كه تضمين كرده است، سه بيت عربي وجود دارد؛ دو بيت از اين سه بيت 
  :و بيت ديگر از فرزدق است) ع(منسوب به حضرت علي 

محمد المحمـود مـن كـان ممكنـاً «
 تحيــرت الاوهــام فــي كنــه ذاتــه    

  

ــبهم     ــالأمر مــ ــان فــ ــن الامكــ ــل عــ  وجــ
 6ص» كمــن ضــل فــي الآجــام و الليــل مظلــم 

 

  :ما قال الفرزدقنعم «
  83ص» فلا يكلم الا حين يبتسم يغضي حياء و يغضي من مهابته             

 : ساير مصاريع و ابيات فارسي بوده، از شاعران مشهور مانند سعدي و مولانا است؛ مانند

  38ص» چه كند بينوا همين دارد         هنگام         نيست جرمش ز بانگ بي«
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  72ص» تاج زيور است؟معشوق خوبروي چه مح«
  178ص» فارسي گو گرچه تازي خوشتر است«
 درج و اقتباس آيات قرآني -6-2)ب

آيات قرآني گاه بـه عنـوان    قرآن مجيد استشهاد كرده است؛ موضع به آيات 23قاآني در 
  :اند؛ مثاليكي از اركان دستوري كلام  و گاه براي تكميل و تأكيد معنا  درج شده

ي غيبي ظهور فرمايد كه االله نور السـموات  شاهد لاريبي از دريچه در هر نشوري جمال«
 5ص» .تا اين جرعه به كام كه درآيد و اين قرعه به نام كه برآيد ؛و الأرض

نشان ندانـد، الحـق جـاي آن    چون آن بزرگوار با اين مرتبت و شان، حق معرفت آن بي«
دم  1به الضمĤن ماء در آن نـادي يحس بقيعةكسراب  ةنمون ،است كه ما كه مشتي خودنماييم

  7ص» .نزنيم و در آن وادي قدم
ه      ةَولاَ تكَْتُمواْ الشَّهاد: ن فرمايدآو حال آن كه خدا در قر« م قلَْبـ ه آثـ ا فإَنَِّـ ن يكْتُمهـ  »ومـ
    52ص

 استشهاد به احاديث -7-2)ب

  :النبوي نيز استشهاد جسته است؛ مث حديث 8علاوه بر آيات، قاآني به 
أعـدي  «، )27ص(» م الناس علـي قـدر عقـولهم   كلّ«، )6ص(» ما عرفناك حق معرفتك«

) 103ص( »البلاء للولاء«و » كن في الدنيا غريباً«) 54ص(» عدوك نفسك التي بين جنيبك
  .192ص» الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم«

 )ع(المومنين علي استشهاد به كلام امير -8-2)ب

سه بار نيز به كـلام  قاآني كه ذكر گرديد، ) ع(يـت منسوب به حضرت علي علاوه بر دو ب
  :نمايدالبلاغه استناد ميايشـان در نهج

مـن عـرف   : فرمايد.... اصفيا  ةاوصيا و جبه ةبرحق، غر ةمطلق و خليف ةجاچنان كه خو«
  8ص» .نفسه فقد عرف ربه

ص و كمال الاخـلاص لـه نفـي    كمال التوحيد الاخلا: السلام ميفرمايدخر علي عليهآنه «
  95ص» .الصفات عنه

دوائك فيك و ما تبصـر و  : همانا ناظر بدين معني است آنچه علي عليه السلام ميفرمايد«
  141ص» .دائك منك و ما تشعر؛ تزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر

  المثلارسال -9-2)ب
  :استسود جسته المثل فارسي ضرب 2و  المثل عربيضرب 7قاآني در كتاب خود از 
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 »الكلام يجرّ الكـلام « ،)114ص(» بلوغ الآمال في ركوب الآلام«، )15ص(» المأمور المعذور«
» العـود احمـد  «، )130ص(» الحقيقـة  ةالمجاز قنطـر «و » الظاهر عنوان الباطن«، )117ص(
  ).144ص(» الحق مرّ«، )137ص(
عــزم بايــد كــه گيــرد كــار نظــم «
ــق تــو   « ــداي در ح ــان خ  و امتح

  

ــار كشــت؟    ــر دي ــي ب ــته ك ــم ناكش  161ص» تخ
 172ص» راست گوئي حـديث سـنگ و سبوسـت   

 

  حرفگرايي – 10-2)ب
وجود دارد كه كاربردشان محدود به يك يا » پريشان«چند صنعت بديع معنوي ديگر در 

يهام تناسب از ايـن  او  العارفتجاهل، قلب معني، استثناي منقطع، دو مورد است، حرفگرايي
  :مواردند

  35ص» .بيچاره از الف بيچيزتر شد و از دال حيزتر«
لاجرم سرماية عمر عزيز كه فصل جواني است، به وصل جوانان صرف كرد تا دخلش به «

  67ص» .الاحباب چون همزة وصل در درج ساقط شدكليّ خرج و اعتبارش بين
  استثناي منقطع -11-2)ب
قحطي عظيم افتاد كه گدايان نقش نان نديدندي مگر در قرص سالي در اصفهان چنان «
 56ص» .آفتاب
با آن كه جز خاموشي سخني باطل از او نشنيده و جز سفيدي مو آيت سياه دلي از وي «

  80ص» ...نديده بودند
 قلب معني -12-2)ب

از سخن حكيمان هند است كه بخيل كريم است زيرا كه آنچه دارد از پس گذارد تا به «
» .چه آنچه دارد از پيش دهد تا به جهت خويش نهـد  ،گر كس سپارد و كريم بخيل استدي
 35ص

 العارفتجاهل -13-2)ب

. طاووسان و جمـال پـري و خـرام كبـك دري     ةناگاه زني ديدم در زيور عروسان و جلو«
ندانستم چادر سفيد بر سر كرده يا سفيدي اندامش در چادر اثر كرده بود كه گفتـي خـرمن   

چون به من رسيد دستي بر پشتم نهاد و چنگي سيم در مشـتم  . ن است يا دامن سمننستر
  57ص» كرد يا به ساعد سيمين؟ تو هنوزم معين نيست كه به سيمم مساعد

 اي ابروي نگار نـه گـر قامـت منـي«
 اي لعل دلفريب مگـر خـاتم جمـي   «

  

ــي؟     ــوني و منحن ــه نگ ــن از چ ــت م ــون قام  چ
 128ص» تسـخير عـالمي   ةحـديث ماي ـ اين كز 
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  ايهام تناسب -14-2)ب
  95ص» ...است 1حبيبپس از سلام و ترحيب كه رسم محب و عادت «
  
  »پريشان«تجلّي علم بيان و معاني در  -3/ب
  وصف و تشبيه -1-3) ب

 38فراوان است و در شمارش ده درصـد از صـفحات كتـاب    » پريشان«كاربرد تشبيه در 
يهات طرفين تشبيه از نوع محسوس به محسـوس و  مورد از آن يافت شد؛ در اغلب اين تشب

  :مثال. از لحاظ افراد و تركيب، تشبيهات مقيد به مركبّ يا مركبّ به مركبّ هستند
 نفسش چون شراب كهنـه بـه بـوي« -
 اي ابروي نگار نـه گـر قامـت منـي    « -

 ماني به شكل نعل در آن روي آتشـين 
  

 125ص» عرقش چون گـلاب تـازه بـه طيـب     
 از چــه نگــوني و منحنــي؟ چــون قامــت مــن

 128ص»آتش چه افكني؟ من عاشقم تو نعل در
  

  74ص» .النعش گرفتهاقربا و خويشان با حالتي پريشان، گرداگرد  نعشش را چون بنات« -
 فراز كوه پر از برف سايبان سـحاب« -
 درخشـنده انجــم در آن شــام تيــره « -

  

 76ص»  بسان تخم شتر مرغ زير پـر غـراب   
 126ص» بــه گــوش كواعــبدر  ةچــو آويــز

 

زلزلة عظيمي برخاست چنانكه پيكر طايف در وقت هروله و دندان خايف هنگام ولوله « -
   119ص» .جنبيدن گرفت

سياه، بدر بود در شب قدر و ابروي خونريزش بر جبين، ذوالفقار  ةسپيدش در طرّ ةغرّ« -
  .علي در روز بدر؛ قامتش در خوبي مسلمّ و بر طوبي مقدم

ــومتما« ــدش ز نشــ ــل قــ ــيةيــ  مــ
ــر « - ــبي مه ــو  ةش ــر س ــران را ز ه  اخت

ــنگريزه  ــي سـ ــر وارون چهـ ــو از قعـ  چـ
  

 125ص» آن چنان كز نسيم غصـن رطيـب   
ــب   ــرخ ملاعــ ــه چــ ــانده از حقـّـ  برافشــ

ــب   ــق كواك ــرخ معلّ ــروزان ز چ  126ص» ف
 

   
وجـه شـبه در آنهـا از نـوع     . هاي تشبيهي نيز زياد اسـت علاوه بر آن در اين كتاب اضافه

، 30ص» آب مصـالحت «و  »غبـار دشـمني  «، 3ص» آفتـاب عنايـت  «مبتذل ماننـد   قريب و
  .است... و 118ص »آتش حرص« و » ديگ طمع«، 74ص» خار بخل«و » نخل وجودش«
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  استعاره مصرحّه، مكنيه و تمثيليه -2-3) ب
ده (صـفحه از كتـاب    21كـم و در  » پريشـان «برخلاف تشبيه، كاربرد انواع اسـتعاره در  

فرسـود  مورد استعارة مصرّحه وجود دارد كـه همـه از نـوع مبتـذل و دسـت      5ط ، فق)درصد
  :مثال. هستند

تـا كـي افشـاني؟ بـس سـتاره روزبر «
 آخــــــر اي نوبهــــــار روحــــــاني«
 هنـدوي سـعادتمند  بارك االله از آن ت«
فشـــاند  آفتـــاببـــر عقـــد پـــروين «

منبــــت شــــقيق دمــــن  عبهــــرش
ــي « ــاه زه ــده م ــد  آن فرخن ــه بين ك

  

 71ص» در روز ســتاره بــاالله ار بينــد كــس    
ــر   ــد بـ ــلچنـ ــلاب گـ ــاني گـ  71ص» افشـ

 126ص» ش كشد به دوش مـدام آفتاب منيركه 
ــر   ــه بـ ــا نـ ــليـ ــرگ گـ ــلاب بـ ــاند گـ  فشـ

ــن    ــق يم ــدن عقي ــت و رخ مع  129ص» گش
ــ ــه روي هلالـــ ــابي را بـــ  133ص» يآفتـــ

 

  :به چند مورد است؛ مثالبسيار كم و محدود »پريشان«تعارة مكنيه و تشخيص در كاربرد اس
  101ص» ...گاهي صاعدي و گاهي آفل؛ گاهي شارق و گاهي غارب! آفتابا«
  126ص» ...تر بودتيره ديو ةچهرقضا را در نيمه شبي كه از «
  :وجود دارد» پريشان«سه استعارة تمثيليه در  

 هيچ ديدسـتي كـه بـر جـاي خـراب«
 پــس بــه هــر جــايي كــه ويرانتــر بــود

ــون د  ــان چ ــت در بياب ــوار نيس ر و دي
ــ ــراب   ةكلب ــد خ ــون باش ــش چ  دروي

ــران    ــاخ مهتـ ــاد كـ ــود آبـ ــون بـ  چـ
چو دشـنامي شـنيدي لـب فـرو بنـد «

 پـرداز چه خوش گفت آن حكـيم نكتـه  
 خــري را چــون بــه زيــر دم خلــد خــار

 كلام عاقل و جاهل به گـوش يكـدگر  «
ــبلان از زاغ  ــد بل ــاغ ننالن ــه ب  همــين ب

  

 بـــــيش از معمـــــوره تابـــــد آفتـــــاب    
 خورشـــــيد تابـــــانتر بـــــود   ةچشـــــم

 لاجـــرم در وي بـــه جـــز انـــوار نيســـت    
ــاب  ــاه و آفتـــ ــور مـــ ــود از نـــ ــر بـــ  پـــ

 3ص» آفتــــاب و مــــاه كــــم تابــــد در آن
ــر   ــنام ديگــ ــاني از دشــ ــالم مــ ــه ســ  كــ
 كــــه بــــر جــــان آفــــرين بــــادش ز داور 

 18ص» شـــود محكمتـــر از برجســـتن خـــر
 چــو نيــك بنگــري از روي تجربــت بــاد اســت

 18ص» زاغ نيز هم از بلبلان به فرياد استكه 
 

  مجاز و كنايه -3-3) ب
  :بسيار ناچيز است؛ مثال» پريشان«كابرد مجاز و كنايه در 

حديث خلخال نه كه از اخلالش پاي صبر در دامن كشم و طمع دستوانه نيست كـه از  «
  72ص» .آن دست بشويم
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  156ص» دست شويي كه از سرمنه پا در طريق عشقبازي                مگر وقتي «
  160ص» هم تو اين شيوه جوي قاآني               تا دل از حب مال برهاني«
 تتابع اضافات -4-3) ب

ا تتـابع اضـافات در     علماي بلاغت عربي تتابع اضافات را جزو عيوب فصاحت ميدانند، امـ
گاه تتابع اضافات بـه  » نپريشا«در . آرايي ايجاد ميكندفارسي به علتّ تكرار كسرة اضافه واج

  :چشم ميخورد؛ مثال
 86ص» از كار بد چو منع نمايي بتر كند            نفس شرير بدرگ غدار خيره را«
  اطناب -5-3) ب
و  1»هنـدويي كـه در شـيراز بيمـار شـد     «ماننـد حكايـت   » پريشـان «برخي از حكايات  

  . داراي اطناب ممل هستند 2»دلارامي كه ربيع نام داشت«
  
  » پريشان«بررسي سطح فكري  )ج
  عدم پايبندي به اخلاق و عفتّ كلام -1/ ج

در كار هر هنرمند بزرگ و صاحب سبك، يك درونماية مسلطّ وجود دارد كه بر سراسـر  
نگـرش، سـاخت پنهـان ذهـن و     . ميناميم» نگرش«اين ايدة مسلطّ را . آثار او سايه ميافكند

ي است كـه كلّيـة واكنشـهاي فكـري و ذهنـي      شخصيت و يك نظام پيچيده و منظمّ اعتقاد
تفاوت هنرمندان بـزرگ بـا هنرمنـدان درجـه دو و سـه در همـين       . ميدهدشخص را شكل 

نگرش مسلطّ به رودخانة زيرزميني ميماند كه در زيرساخت زبان، سبك و فرم . نگرش است
، سـبك  ايـن صـدا  . آثار هنرمند جريان دارد و صداي آن در همه جاي آثارش شنيده ميشود

آورد و سرانجام ميان اجـزاء  هنرمند را يكدست ميكند و فرديت را براي طرز او به ارمغان مي
   )76بلاغت تصوير، فتوحي رودمعجني، تلخيص از ص(. اثر، هماهنگي و تناسب برقرار ميكند

هاي جنسي عقده» پريشان«درونماية مسلطّ ذهن قاآني در » نگرش«انداز از با اين چشم
گـران نوشـته شـده اسـت، آنچـه در      وجود اينكه اين كتاب به منظور پند و اندرز دي است؛ با

لاي رنگ و لعاب پند و اخلاق و حتي عرفان خودنمايي ميكنـد، حكايـات قبـيح و طيـف     لاب
  .مستهجن است كه نتايج اخلاقي و تعليمي نامربوط از آنها گرفته شده است 3واژگان
  
  

                                                 
  هشت صفحه.   1
  دوازده صفحه.   2
3  .Diction 
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  حكايات پريشاني در تبويب و ساختار -2/ ج
بنـدي  قـاآني عـدم تبويـب و فصـل    از ديگر پيامدهاي نظام فكري غير منسجم و آشـفتة  

مطالب و حكايات پريشان را بر حسب موضوع يا هر شيوة ديگري است؛ تنها نظم و ترتيبـي  
كه در پريشان ديده ميشود اين است كه قسمت آخر كتاب را به كلمات قصار اختصاص داده 

  . نياميخته استو آنها را با حكايات 
انسـجام   و وحـدت  فاقـد  و سسـت  داسـتاني  1علاوه بر آن، اگرچه برخورداري از پيرنـگ 

امـا ايـن ويژگـي در     2ويژگي كلي حكاياتي است كه در متنهاي ادبـي گذشـته آمـده اسـت،    
گويي ميانجامـد؛  صد چندان ميشود تا جايي كه گاه به مهمل» پريشان«بسياري از حكايات 

  . داستان است با محتوا و لحني تباين آشكارضوع حكايت، داراي و مو يعني نتيجه
هندوئي «نيز در بسياري از حكايات ديده ميشود؛ مثلاً حكايت » پردازيشخصيت«ضعف 

اي «: كهگفتگو چنين آغاز ميشود دست در دامن مسلماني زد و  شيراز بيمار شد ةدر بلدكه 
در ادامـه مـرد هنـدو     !»خر عرب و مسـافرم؟ دين و كافرم، نه آگرفتم كه بي! مرد خداپرست

اگر پرستاري كني تا شفا يابم بت شكنم و زنّار برافكنم؛ آتش را نپرستم و آفتاب را «: ميگويد
اين داستان بدينگونه خاتمه » .ناسزا گويم؛ گاو و گوساله را خون بريزم و در آب گنگ بميزم

! آفتابا«: بان به فسوس و استهزا گشاد كهشنيدم روزي با آفتاب عتاب آغاز نهاد و ز«: يابدمي
عمري عبادتت كردم، آنـي عيـادتم نكـردي و روزگـاري پرستشـت نمـودم، روزي پرسشـم        

 !داي ميزند و ميميـر صيحه !پرستسرانجام مرد هندوي عرب آتش پرست آفتاب» .نفرمودي
  )105 -98پريشان، صص (

  افراط و تفريط جبرگرايي، ، تظاهر به عرفان -3/ج
هـدف  نكـوهش خـرد،    ، فقـر، چـون عشـق   يبه طرح مسائلبه كرّات  »شانيپر«در  ينقاآ
 اني ـسـخن بـه م   اكـار يو زاهدان ر يقيحق ياز عرفايپردازد و م يعرفان دگاهيداز  ...و خلقت

 نيعمر خـود را در دربـار سـلاط    شتريب او كه يفرد يو زندگ كيرك انيب ةوياما شآورد؛ يم
خـودش   ميكه تصور كن يدهدبه ما اجازه نم 3گذرانده، ياشيع و يو چاپلوس يقاجار به مداح

  .با اين عوالم مأنوس بوده است زين
باورهاي مذهبي خويش نيز دچار افراط  در است، از آنجا كه او داراي شخصيتي نامتعادل

 : كفرگويي ميكشاند مدح را به) ع(اميرالمؤمنين علي  ةبارو تفريط فراوان شده است؛ مثلاً در

                                                 
  )فورستر .ام .، به نقل از اي294صعناصر داستان، ميرصادقي، . (است معلول و علت روابط و موجبيت بر تكيه با حوادث پيرنگ نقل  ١.

  64و  22عناصر داستان، ميرصادقي، ص: ك. ر . 2
زاده فارس، ركن سرايان سخن و دانشمندان(» .او مردي خوشگذران و عياش بود و در شرب مسكرات و معاشرت با ساده رخان افراط ميكرده است« . 3

  )166: آدميت، ص
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ــ« ــدعلـ ــةي بنـ ــاص جـ ــرينخـ  ان آفـ
ــان ــت   جه ــده اوس ــين بن ــرين را مه  آف

 ســـــــرافرازيش در ســـــــرافكندگي 
  

آفـــــرين ولـــــي در حقيقـــــت جهـــــان 
آفريننـــــده اوســـــت ولـــــيكن جهـــــان

 8 ص »خــــداييش در كســــوت بنــــدگي
 

جبرگرايي يكي ديگر از ويژگيهاي فكري قاآني است كه از نتايج اصـلي جمـود فكـري و    
  :كاهلي ميباشد

 ا بـــه كردگـــار گـــذاركـــار خـــود ر«
 ســـبب ســـبب ســـازدلطـــف او بـــي

دهــرت ز مــراد خــويش دارد محــروم «
  

ــاموزد    ــلحت بيــــ ــرا مصــــ ــا تــــ  تــــ
 75ص» قهــر او بــا ســبب ســبب ســوزد    
 71ص» يا دست جهان ببند يـا پـاي هـوس   

 
  نتيجه

در موضـوعات گونـاگون   » پريشـان «بنابر آنچه گفته شد در سطح زباني از آنجا كه حكايات 
استفادة قاآني از لغات و تركيبات عربي . و اصطلاحات مختلف در آن وجود دارد ها هست، واژا

است و از كلمات دخيل غير عربي، جز دو مورد، استفاده نكـرده اسـت؛   ) درصد 21(متعادل 
اما استفاده از لغات و مفردات و ساختارهاي نحوي كهن مانند باي زينت يا تأكيد بر سر فعل 

باعـث نـاهمگوني   ... ستمراري در آخر فعل، كاربرد قيودي مانند نيك، قضا را و ماضي، ياي ا
قاآني از زبان محاوره . سازي به چشم نميخورددر اين كتاب ابداع و تركيب. زبانش شده است

. كمترين تأثيري نپذيرفته است و ردپاي زبان و اصطلاحات عامـه در اثـر او مشـهود نيسـت    
لمات ركيك و قبيح در اين اثر به ظاهر اخلاقي باعث تنزّل آن شده علاوه بر آن استفاده از ك

گاه . مهمترين ويژگي نحوي اثر كاربرد وجه وصفي و حذف افعال به قرينة لفظي است. است
. به معناي كـردن مكـرّر وجـود دارد   » نهادن«فعل . نوعي تكرار بلاغي در افعال ديده ميشود

  .اجزاي جملات فقط يكبار ديده ميشودجملات كوتاه هستند و درهم ريختگي در 
در سطح ادبي استفاده از صنايع بديع لفظي مخصوصـاً انـواع جنـاس، سـجع و صـنايعي      

ازدواج، اعنات قرينه، موازنه و ترصيع كه مبناي آنها بر سجع قرار دارد، فـراوان اسـت؛   : مانند
ي نيـز كمـابيش كـاربرد    آراي ـالعجز، قلب مطلب و واجالصدر عليساير صنايع بديعي مانند رد

النظير پركاربرد دارند؛ در ميان صنايع بديع معنوي به ترتيب تضاد و مقابله، تلميح و مراعات
المثـل قـرار دارد؛   استشهاد به آيات و احاديث و ارسـال : هستند؛ سپس صنايع ديگر همچون

 ـصنايعي نيز هستند كه حداكثر يك تا سه بار مـورد اسـتفادة قـاآني واقـع شـده      : د؛ ماننـد ان
  .العارف و ايهام تناسبتضمين، حرفگرايي، استثناي منقطع، قلب معني، تجاهل
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  33/»پريشان«شناسي كتاب سبك
 

 

اغلب اين تشـبيهات  از ديدگاه علم بيان و معاني، تنها كاربرد انواع تشبيه پر بسامد است؛ در 
د بـه       طرفين تشبيه از نوع محسوس به محسوس و از لحاظ افـراد و تركيـب تشـبيهات مقيـ

كاربرد استعارة مصرّحه، استعارة مكنيه، استعارة تمثيليه و . به مركبّ هستندمركبّ يا مركبّ 
ا   . مجاز و كنايه بسيار كمرنگ است طول حكايات يكسان نيست؛ جملات كتاب كوتاهنـد، امـ

  .بعضي از داستانها داراي اطناب مملّ است
ختار حكايات، پريشاني در تبويب و ساعدم پايبندي به اخلاق و عفتّ كلام، از نظر فكري 
است كه ايـن  » پريشان«افراط و تفريط از مهمترين ويژگيهاي  جبرگرايي، ، تظاهر به عرفان

اثر را در حد يك كاريكاتور غير هنري از گلستان سعدي تنزّل ميدهد؛ ايـن كتـاب بـيش از    
كه براي پند و اندرز مفيد فايده باشد، جهت خنده و تفريح سـودمند اسـت و حتـّي گـاه     آن
  .ي اين منظور نيز كفايت نميكندبرا

  
  » پريشان«بررسي آماري 

انتخـاب و    Rصفحه، با برنامـة   21صفحه است كه ده درصد كتاب، 205»  پريشان«كتاب 
 -101 -52 -86 -64 -93-16 -23 -14: شمارش شد؛ صفحات مورد شـمارش عبارتنـد از  

114- 187- 178- 148- 35- 126- 18- 199- 138- 49- 38- 13- 186- 81- 2.  
)مورد 13(1%31/0 :متروك فارسي عبارتهايهاوواژه

 )مـــورد 2% (047/0: تركيبـــات نـــو و ابـــداعي
 )مــــــورد 874% (21: هــــــاي عربــــــيواژه

 )مورد 7( /.%16 :معترضه جملات صورتب عربي ادعيه
ــات ــاربرد مترادفــــ ــورد9/.% (21: كــــ ) مــــ
ــر   ــاربرد جمـــع مكسـ  )مـــورد 11/.% (26: كـ

 )مــــورد 7/.% (16: كــــاربرد الفــــاظ ركيــــك
ــه  ــدون قرين ــال ب ــورد3/.% (071: حــذف افع ) م

 )مورد 26(/.% 62 :معنوي يا لفظي قرينة به افعال حذف
ــال ــرار افعـــــ ــورد 4/.% (095: تكـــــ  )مـــــ

  

) مــــورد 17/.% (4: كــــاربرد وجــــه وصــــفي
ــه معنــي » چــه«كــاربرد  ــرا«ب  10/.% (23: »زي

) مورد 6/.% (14: ي تشبيهيكاربرد اضافه) مورد
ــاربرد  ــيفك ــبيه و توص ــورد 38/.% (91: تش  )م

ــتعاره ــاربرد اســــ ــورد 5/.% (11: كــــ ) مــــ
ــاس  ــاربرد جنـــ ــورد 85% (03/2: كـــ  )مـــ

) مــورد 53% (27/1: كــاربرد ســجع متــوازي  
ــوازن   ــجع متـ ــاربرد سـ ــورد 6/.% (14: كـ  )مـ
ــرّف  ــجع مطـ ــاربرد سـ ــورد 19/.% (45: كـ ) مـ
ــنعت ازدواج ــاربرد صــ ــورد 5/.% (11: كــ ) مــ
ــيع   ــه و ترص ــاربرد موازن ــورد 13/.% (31: ك ) م

ــاربرد  ــركـ ــات النظيـ ــورد 8/.% (19: مراعـ ) مـ
ــاد  ــاربرد تضــــ ــورد 40/.% (95: كــــ ) مــــ

  ) مورد9/.% (21: كاربرد صنعت تلميح

                                                 
  سي و يك صدم درصد . 1

www.SID.ir



Arc
hiv

e 
of

 S
ID

                                                                               1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 34

                  

 

   منابع
حسين جعفري، : به اهتمام) 1377(البدايع،شمس العلماي گركاني، حاج محمد حسين ابدع

  .چاپ اول، انتشارات احرار، تبريز
  .چاپ دوم، نشر سخن، تهران ،)1389(حي رودمعجني، دكتر محمود بلاغت تصوير، فتو

  .محمدي، شيراز كتابفروشي اشرف، اسماعيل: تصحيح )تابي(قاآني، ، پريشان
 اول، چـاپ  ، )1374(احمـد   دكتـر  خـاتمي، ، ادبـي  بازگشـت  دورة در ايـران  ادبيـات  تاريخ

  .انتشارات پايا، تهران
ــه، هاشــمي، احمــد  جــواهر ــد  : ترجمــة ،)1380(البلاغ ــر محمــود خورســندي و حمي دكت

 .مسجدسرائي، چاپ دوم، نشر فيض، قم

صـوفيان و   ،)1364(بيگي شيرازي، احمـد  ديواندر شرح حال و آثار شاعران،  الشعراءيقةحد
هجري قمري، بـه   1300 -1200هنرمندان و عارفان و دانشمندان دورة قاجاريه از سال 

  .انتشارات زرين، تهرانعبدالحسين نوايي، جلد دوم، : كوشش
د  فارس، ركن سرايان سخن و دانشمندان ت، محمـ جلـد چهـارم،    ،)1340(حسـين  زاده آدميـ

  . خيام، تهران -كتابفروشي اسلاميه
، )1349(مدرس، محمد علي  الأدب في تراجم المعروفين بالكنيه أو لقب يا كني و القابنةريحا

   .تهرانجلد چهارم، چاپ دوم، انتشارات مشفق، 
  .چاپ پنجم، انتشارات سخن، تهران ،)1385(عناصر داستان، ميرصادقي، جمال 

چاپ دوم از ويرايش سوم، نشر ميتـرا،   ،)1386(نگاهي تازه به بديع، شميسا، دكتر سيروس 
  . تهران

  مقاله 
سبك شعري قاآني و تأثيرپذيري آن از ادبيات مصنوع مملوكي و عثماني ، دكتر محمـد  

زمسـتان   ( 6شناسي نظـم و نثـر فارسـي، شـمارة      ن و محمدرضا عزيزي، سبكحسن فؤاديا
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www.SID.ir



 

 

 

 

 

                    

https://sid.ir/556
https://sid.ir/558
https://sid.ir/544
https://sid.ir/546
https://sid.ir/554
https://sid.ir/549
https://sid.ir/553
https://sid.ir/548
https://sid.ir/550
https://sid.ir/552
https://sid.ir/551

